
گفتم سلام خوبی؟
آمد كنار من زود

يك سيب چاق و قرمز
در دست های من بود

من نصف كردم آن را
گفتم به او بفرما!

او هم برايم آورد 
يك لقمه نان و حلوا!

كم كم شديم همراه
رفتيم پشت يك ميز 

با دوستی شد آغاز
روز قشنگ پاييز!
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شعر

بيا با هم اين شعر زيبا  را گوش كنيم.
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